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جيم يطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حيم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سيّدنا و نبيّنا أبى

 وعلَّ آله الطّيبين الطّاهرين و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعينَ 
  
  

عَةً و الاسْتِ  جاءِ اليك مُتَْْ عَةً وَ مَناهِلَ الرَّ لَكَ اللَهم إنّّ اجِدُ سُبُلَ المَطالبِِ الَيْكَ مُشَْْ عانَةَ بفَِضْلكَِ لمَِنْ امَّ
عاءِ الَيْكَ للِْصارِخيَن مَفْتوحَةً.  مُباحَةً وَ ابْوابَ الدُّ

عرض شد لازمه تكوینی اصل عالم وجود، تعلّق و ربط حقیقی آنها با مبدأشان است و اگر این ربط و 
 ای نباشد عدم بر آن وجود حاكم است.تعلّق در لحظه

رتباط اشیاء با پروردگار قطع بشود پروردگار خوابش ببرد غفلت كند در یك لحظه اگر آن جنبه ا
لا تهأخُْذهُُ سِنهةٌ وه لا نهوْمٌ  خوانیمآیةالكرسی می

گیرد چرت این است كه حالت تنبه هیچ وقت خدا چُرتش نمی 1
اب كه مبطل برای انسان منتفی است ولی به طور كلّی غفلت و سلب تعلّقِ از حواس مثل خواب نیست در خو

رسد و شنود و به طور كلّی تعلّق روح از بدن به حدّاقل میبیند و گوش هم نمیوضو هست چشم دیگر نمی
 ای است از مرگ.خود او هم یك نمونه

كنند اگر ببینند كند منتها در خواب چون مردم عادت دارند شیون نمیخواب مثل مرگ است فرق نمی
یند تو سرشان بزنند، ای وای مُرد ای وای فلان، در حالی كه با مرگ یكی آفرض كنید یك كسی خوابیده نمی

بینند صدای نفس كشیدنش ی روح از بدن است منتها این نیست میاست اصلًا تفاوتی ندارند هر دو قطع علاقه
ینها كشد این امید برگشتش هست حالا ابینند همین قدر كه او نفس میكنند، میآید به همین دل خوش میمی

آید امید گوید هنوز نفسش میفهمد این مثل مرگ است میشوند علی كلّ حال آن كس هم كه میمتوجّه نمی
كشد امید برگشت نیست چون امید برگشت نیست برگشتش هست فردا از خواب بیدار شود ولی این نفس نمی

زنیم تو سرمان در حالی كه زن شدم میشوهر شدم بیزند تو سرش، ای وای بدبخت شدم بیچاره شدم بیمی
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 خب جان من هر دو یكی است تفاوتی ندارد.
كنیم یك ها! نكند خوشتان آمده شوخی میزن شدم خندیدند بعضیهر دو عبور از مادّه چرا گفتیم بی

های ما را كه جدّی است جدّی نگیرید شما همیشه شوخی بگیرید در حالی كه هر دو یكی وقتی شما این حرف
داریم چشم برزخی ما بسته  به طبع كند ما تا وقتی كه در عالم طبع و مادّه هستیم و تعلّقاست اصلًا تفاوتی نمی

كنیم عجیب! اینجا كجاست؟ من كه دیروز است چشم برزخی ما باز نیست وقتی كه از این دنیا برویم نگاه می
گوید الآن با دیروزم عوض آنجا بودم حالا كه اینجا هستم اینجا یك قسم دیگر است چرا اینجوری است؟ نمی

كنید، وجود سیال خودش ز آنجا بودم امروز جای دیگر هستم، التفات میگوید من همین من كه دیروشدم، می
كند همان منی كه دیروز با رفقایش و دوستانش و در این عالم را و آن وحدت شخصیه خودش را حفظ می

كرد همین من، الآن همان است ولی منظره عوض شده مثل فرض بكنید كه یك دفعه یك شخصی گردش می
برد پدر و مادر اینها را بلند هایی كه جایی خوابشان میافتد اصلًا بچّهیده، خیلی اتّفاق میكه خوابیده، خواب

گوید اینجا شود میبرند یك جای دیگر، یك دفعه نصف شب بلند میگذارند تو ماشین، میكنند میمی
حالت و صورتِ داند كه خوابش برده و جاش عوض شده و مكانش تغییر پیدا كرده، نیست آن كجاست؟ نمی

شود و برخورد ی جدید روبرو میاش آن را در یاد دارد الآن كه با منظرهموقع خواب در ذهنش نقش بسته حافظه
گوید من كه توی این اتاق نبودم پس چرا؟ تا با وضعیت جدید خو بگیرد آید میكند این برایش عجیب میمی

جا، نیست كه با وضعیت آنجا خو نگرفتیم خیلی كار دارد تا رویم آنیك مقداری كار دارد ما هم كه از اینجا می
 كم خو كنیم ما را خو كنند تا ما را بر سر حال آورند یك قدری ....كم

كند بلكه خوش به حال كسی كه از همین جا با آن وضعیت خو كرده از همین جا با آنجا نه تنها خو می
غافل نیست و دائماً در حال عطش است این وقتی كه عاشق است و یك لحظه دلش در هوای رسیدن به آنجا 

هایی بود؟ چه رود، ها الحمدلله چه بود آنجا؟ چه وضعی داشت؟ چه؟ كجا بودیم؟ چه گرفتاریمی
هایی مبتلا بودیم؟ هر روز یك جور هر روز یك قسم. به قول مرحوم آقای انصاری رضوان اللَه علیه مصیبت

فرمود، خواستم در این دنیا باشم، بارها میا چندتا رفقا نبود یك لحظه نمیفرمودند: اگر دلبستگی به شممی
فرمودند كه این چه دنیایی است فقط همین، دلم با شما چندتا رفیق خوش است و بالأخره صفایی است و می

خوش است گفتند ما خیلی حالمان كه هر روزش یك گرفتاری برای آدم است؟ آنها كه از اولیاء بودند این را می
فرمودند فهمیم. میمثل اینكه ما هیچی حالیمان نیست، ما یا بالاتر از آنهاییم یا خیلی گیجیم، اصلًا هیچی نمی

چه دنیایی است؟ خب مریض هم بودند كسالت قلبی هم داشتند ایشان، گاهی اوقات خب شدائدی بود 
كه هر روزش برای انسان یك گرفتاری  گفتند چه دنیایی استتضییقاتی بود در مضیقه و مسائل بودند، می

آید یك آید یك روز، مشكلات خانوادگی میآید یك روز، فلان میآید یك روز، شدّت میهست؟ مرض می
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آید چون ایشان مسائل و مشكلات خانوادگی هم داشتند خیلی هم اوج گرفته بود روز، مشكلات خارجی می
لّ حال گفتند چه دنیایی؟ اینجوری؟ فقط همین چندتا رفیق، از این جهت هم ایشان امتحاناتی دادند علی ك

زنیم خلاصه اینها، ی میخندیم گپگوییم میدلخوشی ما در این دنیا به همین چندتا رفیقی است كه با آنها می
 طور است غیر از این هم كه چیزی نیست.خب واقعاً هم همین

لولا اجل الذی كتبه اللَه عليهم اشتیاق دارند، خب اینها آن طرف چشمشان باز است، آن طرف، و اصلًا 
، اگر آن اجل و امَدی كه خدا 1لم تستخره ارواحهم فی اجسادهم طرفه العينی شوقاً الی صواب و خوفاً من العقاب

ند كردكردند اصلًا اینها تحمّل نمیآوردند اصلًا اینها صبر نمیبرای ما تعیین كرده بود نبود، اصلًا اینها دوام نمی
آمد، دیگر این اواخر ایی برای ایشان پیش میهای عدیدهكردند مرحوم آقا رضوان اللَه علیه كسالتتحمّل نمی

شان مثل اینكه سالی یك دفعه رفتن عمر مثل اینكه قرار بود هر چند ماه یك بار یك چیزی بیاید، جزء این جیره
د، دیگر ما هم منتظر بودیم كه این دفعه برای چه بیمارستان نوشته شده بود، گاهی اوقات هم بیشتر شده بو

برود؟ وقتی آن شب به ما تلفن كردند در طهران كه ایشان را بیمارستان بردند ما خیلی عادّی برخوردیم گفتیم 
دانستیم این بیمارستان دیگر بیمارستان كه ایشان همیشه بیمارستان است، خب این هم لابد .....، دیگر نمی

 «فزت و رب الكعبه»گر ظاهراً امضاء شده، امضاء شده قضیه آخر است و دی
كلّ حال ایشان وقتی آن كسالت اوّل پیش آمد كه كسالت قلبی بود، وقتی پیش آمد خیلی رفقا و علی

طور گوسفندهای خیلی زیاد و مجالس دوستان نذر و نیاز و توسّل و اینها خیلی كردند و شدید، خیلی، همین
شان فرمودند كه من قرار بود بروم و اینها برگرداندند قضا را، همین رفقا چسبیدند مسأله را و توسّل و اینها. ای

گذارند؟ یك روز اهل بیت گذاریم. و متأثّر بودند كه چرا اینها این كار را كردند؟ چرا نمیشود نمیخلاصه نمی
اهند این رفقا از ما؟ با یك حالت خیلی خوما رفته بود پیش ایشان و ایشان یك مرتبه بدون مقدّمه گفتند چی می

كنند ما را؟ خواهند اینها؟ چرا ول نمیجدّی و خلاصه حالت و آثار عدم رضایت از صحبت پیدا بود چه می
طور هاج و واج مانده بود چه هست قضیه؟ چه هست گذارند ما برویم؟ چرا؟ بعد اهل بیت ما همینچرا نمی

چیست؟ این نیازها چیست؟ هر كسی یك راهی دارد یك امَدی دارد خب باید  كنند؟ این نذرهامثلًا ایشان می
دانند راه ما آن طرف است اینجا محلّ سكونت نیست اینجا محلّ استقرار اندازند اینها نمیبرود اینها به تأخیر می

شود ر مینیست مگر این دنیا برای ما چه دارد جز زحمت؟ جز دردسر چی دارد؟ و اهل بیت ما قدری متأثّ
گوید آقا شما به فكر خودتان نباشید شما به فكر شود و شاید مثلًا بكائی و چیزی هم ...، به آقا میناراحت می

                                                      
هم فی أجسادهم طرفةَ عين  شوقاً إلی الثواب و لولا الأجل الذی كُتب لهم لم تستقّر أرواح: 1٦٠، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  1
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بقیه باشید خب مشخّص است راه شما به چه نحو است مشخص است طریق شما به چه سمتی است مشخص 
خدا نیست؟ مگر هر كسی خدا ندارد؟ مگر  گفتند آقا مگراست كه .....، آخر به فكر ما هم باشید. ایشان می

 كنند؟هر كسی چیز ندارد؟ چرا چیز نمی
كند. لذا دفعه اینها اینجوری هستند خب البتّه دیگر وقتی آن قضای بقیه بیاید كه گوسفند و اینها اثر نمی

نی! ما هر وقت گفت فلاای نكرد و رفت. دیگر در آن حدّی است كه حدّ مجاز باشد. بنده خدایی میدوّم فائده
گویم حالا اگر قرار بود كه حمد خوب كند تا حالا یك كنیم. میخوانیم خوب میشویم حمد میمریض می

دهد ولی حدّی دارد، این قضای مبرم دیگر مبرم شد حمد شفا میمرده وجود نداشت عزرائیل كارش كساد می
خواند، دیگر عزرائیل بیاید جان ادتا حمد میرود هفتاست و اگر اینطور است انسان بالای سر هر مریضی می

چه كسی را بگیرد؟ برود جان كسانی را بگیرد كه حمد بلد نیستند! اینطور نیست، حمد تمام علّت نیست در 
ی علّت است یك اجل حتمی داریم یك اجل معلّق، یك اجل مكتوب داریم و در اجل مكتوب هیچ سلسله

جود ندارد آن قضای حتمی و مبرم پروردگار است. در اجل معلّق دیگر ردّی نیست و هیچ تبدیل و تغییری و
گیرد و آنی است آن اجلی است كه در عالم اسباب و مسبّبات درگیر تصادم و تصادف با سلسله علل قرار می

 شود.كند، آن اجل معلّق باعث ابرام آن اجل میكه آن اجل مبرم را مبرم می
گذشتند چشمشان به یك جوان آله و علیه السّلام ایشان از جایی می یك وقتی حضرت عیسی علی نبینا و

افتاد فرمودند امشب این جوان شب آخرش است بعد این قضیه گذشت یكی دو روز دیگر گذشت مردم دیدند 
 شنیدیم همه صحیحرود گفتند یا نبی اللَه تا حالا هرچه از شما میرود، تو خیابان راه میاین جوان دارد راه می

بود همه چیز ..... شما مگر نفرمودید كه این جوان شب آخرش است؟ ایشان گفتند بله شب آخرش است، 
برویم از او سؤال كنیم ببینیم چه است؟ آمدند گفتند ای جوان پریشب این حضرت عیسی خلاصه اخبار از 

دیدم یك مار سیاهی این  طور بود من صبح كه از خواب بیدار شدمفوت و موت تو را داده، گفت اتفاقاً همین
كنار تشك من خوابیده، تازه ازدواج كرده بودم، دیدم این مار كنار این تشك خوابیده بلند شدم و این مار را از 
بین بردم، مار كنار تشكش بوده كنار بسترش بوده بعد حضرت عیسی گفت از او سؤال كنید چه كرده است 

طوری، اصلًا بدون اینكه یری را دیدم و صدقه به او دادم، همینرفتم فقامروز؟ گفت عصر وقتی كه داشتم می
حضرت عیسی این حرف را زده یا نه؟ صدقه داده بوده به فقیر، حضرت عیسی فرمود  متوجّه این قضیه باشد كه

گویند اجل، این را می 1صدقه رفع مرگ را از او كرده است و این به خاطر این مرگش و موتش به تأخیر افتاده
اجل مبرم نبوده خب حالا حضرت عیسی دیده یا خواسته بیان كند یا خواسته تنبیه بدهد، به هر كیفیتی خواسته 

                                                      
 .٣٢٤، ص 1٤بحار الأنوار، ج  1
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ی از مسأله اشراف داشته، ما دیگر متوجّه بكند افراد را نسبت به این قضیه یا علی كلّ حال نسبت به این درجه
آید گاهی از این مسائل، در این محدوده حضرت دانیم، ما كه دیگر در چیز نیستیم علی كلّ حال پیش مینمی

 بیان كرده و به این كیفیت برای افراد دیگر روشن شده كه صدقه یكی از علل تأخیر مرگ است.
اندازد یكی از علل تأخیر مرگ یكی از علل تأخیر مرگ صله رحم است، صله رحم مرگ را به تأخیر می

هاست انسان برود در بیمارستان علل تأخیر مرگ زیارت مریض اندازد یكی اززیارت اهل قبور است تأخیر می
اندازد. به عكس مریض را عیادت كند، برود منزل رفیقش كه مریض است عیادت بكند از او، اینها تأخیر می

یكی از علل تسریع در مرگ، عاق والدین است یكی از علل تسریع در مرگ، قطع رحم است قطع رحم 
شود كه مرگ زود به سراغ انسان بیآید اینها سلسله علل است علل و معلولات باعث می نارضایتی والدین اینها

 شود.با هم دیگر انجام می
ترسیم خب اینها به این كیفیت است یعنی چشمشان نسبت به آن طرف باز شده، ما نه! ما باز نشده هی می

بود كه پرت نشویم از این مسأله،  كنیم اخت نیستیم دیگر، اخت. خب حالا صحبت در اینهی این جور می
بیند نه جدایی از شود خودش را میگیریم از آن مطلب آن شخصی كه حالا وارد آنجا میهی داریم فاصله می

آیند سراغ انسان در بیند. وقتی كه نكیر و منكر میبیند ولی موقع و مكان را دوتا میخودش را، خودش را می
گوید شما كه هستید؟ من كه هستم؟ اینجا كه هست؟ آنجا چه هست؟ نه! نمیآید بگوید كه قبر، انسان نمی

گویند ما نكیر و منكر هستیم دوتا ملكی هستیم كه یكی از اعمال ثوابت سؤال گوید شما كه هستید؟ میمی
تو گویند ما با گوید شما كجا بودید؟ میكند میكند دیگری از كارهای ناپسندی كه انجام دادی سؤال میمی

لاف تو دیدی. وقتی كه در آن منزل خدیدی ما را، تو چشمت باز نشده بود و ما را نمیبودیم در دنیا، تو نمی
گوید نرو اینجا، رفتی، ما با تو بودیم هرچه به تو گفتیم نرو، گوش نكردی آن ندای وجدانی كه دارد به انسان می

كند نرو آنجا، دیدید ز كار زشت دارد انسان را نهی میگوید نرو، آن منكِر است اآن نكیر و منكر است كه می
بیند در دلش آشوب شد این خواهد غیبت یكی را بكند یكدفعه میبگوید آدم می خواهد یك دروغآدم می

خواهد پشت سر برادر مؤمنش حرف بزند بگویم؟ خواهد یك دروغی بگوید میآشوب مال چیست؟ می
شود؟ آن نكیر شود؟ در اینجا چه دارد میهای دارد اینجا انجام میستكارینگویم؟ خب این بگویم نگویم چه د

كنید؟ چرا داری الآن گوید چرا دارید غیبت میگوید برادر مؤمنت است باید خوبی او را بگویی، منكر میمی
بر  خواهیدخواهی نمامی كنی؟ چرا میخواهید تهمت بزنید؟ چرا میدهی؟ چرا میعمل خلاف را انجام می

 خواهید غش در معامله كنید؟ چرا؟علیه او سخن چینی كنید؟ چرا می
كند همین دوتا هستند این ملك چپ و راست همین نكیر و منكر هستند منتها آنكه دارد خلجان وارد می

ور هستند گویند ما با تو بودیم ما در این دنیا با تو بودیم نكیر و منكر خودشان دو ظهآیند میدر آنجا، در قبر، می
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ای كه در تحت فرمان آنها است، مانند حضرت عزرائیل كه خودش ملك مقرّبی است كه در تحت او از ملائكه
گیرد، نكیر و منكر همینند یعنی سنبل هستند به عبارت دیگر، هم خودشان وجود ها را میقوائی است كه جان

فرمان است پس این دوتا ملك چپ و راست  ای است كه در تحتخارجی دارند و هم آنها زیر دستشان ملائكه
..... 

مالِ قهعِيدٌ  قِيبٌ عهتيِدٌ  ،إذِْ یهتهلهقَّى الْمُتهلهق ِيانِ عهنِ الْيهمِينِ وه عهنِ الش ِ ما یهلْفِظُ مِنْ قهوْلٍ إلِاَّ لهدهیْهِ ره
عجیب است  1

خواهی چه كار كه میوقتی كه آن دوتا ملك در چپ و راست مواظب تو هستند نشستن و مواظب تو هستند 
شود این كلمه رقیب دارد مراقب دارد كه بنویسد، یك كلام یك حرف ای از دهانت خارج نمیانجام دهی؟ كلمه

ی فلان ایشان این مطلب ی فلان و در لحظهنویسند در ساعت فلان در دقیقهشود فوری میاز دهان خارج می
هایی است شود ها! یك كاغذهایی است عكسكه پاك می را گفت این هم خیال نكنید این از كاغذهایی است

دیدیم ا عكس نیست محو شد هایمان، بعد از یك مدّت میچسباندیم كوچك بودیم به دفترچهما سابق می
رفت. یك كاغذهایی است الآن، این كاغذها را ازش فتوكپی خورد میخورد نور به او میآفتاب به او می

كند یك مدّت كه برود شش ماه نگاه است با نور و گرما این صورت پیدا میگیرند كاغذهای مخصوصی می
رود فتوكپیشان، آنها اصلِ پرونده دستشان است نه فتوكپی كند ا این كاغذ سفید است فتوكپی رفت اینها نمیمی

اداشت نویسد آن نكیر و منكر اصل را یگیریم فتوكپی است زیراكس است آنكه لفظ را میآنهایی كه ما می
الآن ببین اذان  گویند ما با تو بودیم در دنیا با تو بودیمرود اصل وجود دارد میكنند اصل هم كه از بین نمیمی

شود، گوید حالا، چای آورده زنمان، حالا بگذار این چای را بخوریم چای آورده سرد میگفتند آن نفس امّاره می
ت. در نهایت وقاهت كه در تلویزیون ایران، حكومت اسلامی شرمی اسخیلی باعث تأسف است واقعاً خیلی بی

دادند من گفتم بگذارید این را نگاه كنم یك ای نشان میایران، من منزل اخوالزوجه بودم داشتند یك برنامه
خواست برود نماز بخواند زنش آمد توی راه داد كه یك شخصی موقع نماز آمد منزل و میای نشان میبرنامه

خواهی بروی نماز بخوانی؟ ها منتظرند میخواهم بروم نماز بخوانم، گفت بیا مهمانت فلانی! گفت میپلّه، گف
شرمی است! بسیار! ها و چیز كرد! خیلی واقعاً بیبلند شو بیا. آن هم برگشت و رفت و نشست پیش مهمان

ل خدا بالای منبر بود و داشت برای ی مهمّ كه رسوی اساسی و این مسألهچقدر وقیح باید باشیم ما كه این مسأله
كرد، در این موقع وقت نماز شد حضرت از منبر پائین آمد نماز خواند بعد دوباره رفت مردم در ظهر مؤعظه می

گویند موقع نماز كنید؟ این مسأله، خب حالا این وضعیت، میالتفات می ٢ی خطبه ادامه داد،بالای منبر به بقیه
خوانیم حالا كنی؟ ای زن صبر كن نماز میر بلند شوم نماز بخوانم، دست ما ردّ میاست زن چای آورده بگذا

                                                      
 .1٨و  1٧سوره ق آيات  1
 .٢٩، ص 1٣شرح نهج البلاغة )لآبن أبى الحديد(، ج  ٢
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كشد؟ چقدر مگر؟ كند حالا ما برایت چای .....! خب این چقدر مگر طول میكنیم. شروع میآئیم چیز میمی
ی متقاعد كند كه تواند به یك نحوماند بلند شود نماز بخواند یا ..... خب میكشد. آدم میدو دقیقه طول می

گوید خوب دیر هم شد، شد. عیب ندارد بلند شود و خلاصه نماز را بخواند و به یك نحوی هم نفس امّاره می
بیند آقا كند میگوید حالا بروم زنگ را تمام كنم و یك مرتبه نگاه میزنند و میشود، زنگ خانه را میو دیر می

شت ای داد و بیداد نوشتند این آقا نمازش را یك ساعت یك ساعت از وقت نماز چی؟ گذشت یك ساعت گذ
 به تأخیر انداخت.

كسی كه نمازش را در اوّل وقت بخواند  1روایت داریم اوّل الوقت رضوان اللَه و آخر الوقت غفران اللَه
موجب خوشنودی و رضایت پروردگار است و در آخر وقت موجب غفران است یعنی موجب بخشش است 

خواند باعث رفع آن معصیت است ام داده و معصیت كرده انگار معصیت كرده و این نمازی كه میچون گناه انج
اش این بود كه گناه را بخشیده، هیچ بالا نرفته بخشد یعنی فقط نمازش فایدهباعث اینكه آن گناه را خدا می

گویند، ها! رفیق آیند میقبر می كنند؟ درآیند چی كار میای نكرده، بالا نبردتش، هان! اینها میقضیه، فایده
چطوری؟ ما با تو بودیم یك عمر با تو بودیم هر جا رفتی با تو آمدیم در خواب با تو بودیم در بیداری با تو 

خواستی فلان كار را انجام بدهی دلت آشوب شد؟ ما بودیم تو دلت آشوب انداختیم آید میبودیم یادت می
كردیم استی انجام بدهی هی گفتی بكنم یا نكنم؟ ما بودیم كه به تو القاء میخوآید فلان قضیه را مییادت می
گفتیم بكن این فقیر است این چیز است این خواستی به فقیر كمك كنی به تو میآید در فلان جا مییادت می

بكن ما بودیم  گفتگفتی ای بابا خودمان احتیاج داریم خودمان نیاز داریم اینی كه میفلان است، از آن طرف می
ها را گوش ندادی آنجا را رفتی آنجا را نرفتی، خب این هم این ها را تو گوش دادی بعضیهی ما بودیم، بعضی

 بیند كه عجیب، عجیب است.اش میكند به پروندهات. نگاه میمسأله، پرونده
امامت امام رضا علیه  جعفر بود از این افرادی بود كه در ولایت وبنحمزه از اصحاب موسیابیبنعلی

حمزه و امثال ذلك ابیبنالسّلام توقّف كرد و انكار كرد ما چند نفر داریم از اصحاب ائمّه، هلالی و بلالی و علی
ی امتحاناتی كه پیش آمد از امتحان خوب و اینها از بزرگان حدیث بودند ولی متأسّفانه در آخر عمر به واسطه

ا انكار كردند مقام امامت را انكار كردند و نسبت به بعضی از اینها، از طرف ائمّه بیرون نیآمدند و مقام ولایت ر
حمزه از بزرگان روات ابیبنحمزه را لعن كرد در حالی كه علیابیبنلعن وارد شد امام رضا علیه السّلام علی

امام رضا علیه السّلام به او السّلام بود وكیل موسی بن جعفر بود بعد از موسی بن جعفر بود و وكیل امام علیه
رسانیم، خب پیغام داد آن اموالی كه در دستت هست اینها را بفرست برای ما، بفرست در مدینه ما به اهلش می

                                                      
 .٧1فقه الرضا عليه السلام، ص  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
9 

[ جزء همین اموال زیادی هم گرد آمده بود دیگر، همه مربوط به امام بود مال این نبود كنیزانی آورده بودند ]كه
كرد د بد چیزی فعلًا جمع نشده این تا ]آخر[ عمر كه هیچی عمر پدرش هم كار میاموال و اینها بود. این دی

آمد! حالا مفت و مجانی آمده در خانه، زهی سعادت! فعلًا هم كی به كیه؟ حكومت هم كه این قدر گیرش نمی
بوط به ها نیست! گفت كه اینها مرحكومت بنی عبّاس! بكش بالا و یك لیوان آب بخور رویش برو، این حرف

جعفر امام نیست؟ گفتند امامت تمام شد، بنایشان نیست! مگر این بعد از موسی جعفر است مربوط بهبنموسی
جعفر بنآید! ما نداریم، ما از موسیمانداریم، ما نصّی نداریم، ببینید! خدا لعنت كند این شیطان را كه چطور می

م است.[، پدر سوخته تو نشینیدی؟ نه نشینیدم خب دلیل نشینیدیم كه بعد از من فرزندم علی بن ]موسی اما
نداریم، ما نشنیدیم، معروف نبوده، مشهور نبوده، بعد از موسی بن جعفر معلوم نیست. اینها همه ادّعاست، تمام 
شد امامت تمام شد باید به همین روایت عمل كنیم، بقیه آن روایت ..... هر چی آمدند این طرف و آن طرف، 

طور ها همینحرف چه چیز است؟ آخه این برنامه؟ قبول نكرد كه نكرد، هیچ! خوش گذراند! مدّتآخر این 
 خواهی بكن.بود امام هم ولش كرد گفت هر كاری می

یك روز یكی از افراد آمده بود پیش امام علیه السّلام در مدینه، نشسته بود پیش حضرت، حضرت 
یا بن رسول اللَه حالش بد نبود، من وقتی كه آمدم به سمت حج فرمودند از علی بن ابی حمزه چه خبر؟ گفت 

حالش بد نبود. حضرت فرمودند: دیروز این علی بن ابی حمزه از دنیا رفت و دیشب ملائكه آمدند سراغش، 
نكیر و منكر آمدند سراغش، گفتند خدایت كیه؟ گفت هو اللَه لا شریك له. پیغمبرت كیه؟ قرآن چیست؟ 

! اوّل امیرالمؤمنین و بعد امام مجتبی بعد امام سیدالشّهداء علیه السّلام و علی بن الحسین و محمّد ات را بگوائمّه
بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر، به من كه رسید توقّف كرد! گفتند بعد از موسی بن جعفر؟ 

كه حافظه داشته باشد، آنجا واقعیت طور نیست تواند دیگر، آنجا ایننتوانست بگوید، یادش نیامد، دید دیگر نمی
 كند.آید و صحبت میگوید. اوست كه میآید و اوست كه سخن مینفس می

دهیم. آنجا نوار نیست آقا رویم توی قبر، به نكیر و منكر پس میكنیم، میخیال نكنید كه اینجا حفظ می
شود تصوّر كردید هم طبقش انجام می جان! آنجا هرچه كه در اینجا صورت واقعی در نفس به خود گرفته، آنجا

رسیم شاسی را فشار بدهیم ی اعتقاداتمان را توی ضبط كنیم، به نكیر و منكر مییك ضبط با خود ببریم همه
خواهیم گوش بدهیم، ما یك نوار قلب هم داریم دیگر آقای گویند نوار قلبت را ما میگوییم گوش بده، میمی

گفتند این نوارها كه توش چیز كردی دست زن و ر مغز داریم نوار است دیگر! میدكتر ها؟ نوار قلب داریم نوا
داریم، آوریم برایت نوار برمیداریم، دستگاه میدهند، آن نوار قلبت را الآن ما برمیات است دارند گوش میبچّه

علی بن موسی الرضا علیه گوید امام رسد میجعفر كه میبنآید به موسیآید، میآید، میبنشین بگو، نوار می
ایستد، بعد فرمودند: نتوانست بگوید، در این هنگام ملائكه با گرز آتشی چنان بر سر او زدند كه از السّلام، می
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فرماید، چنان با گرز بر سرش زدند كه لرزش او غرب و شرق عالم به لرزه افتاد. امام رضا به او شخص دارد می
 لرزه درآمد.از ضربت او شرق و غرب عالم به 

آید ....، این همان است ها، این همان دیروزی چه چیز است آقا؟ این اوّلش كه این جور نبود، آن هی می
شود، خود خود است وحدت شخصی است، همان دیروزی است همان پریروزی است صحنه اینجا عوض می

ربطی كه وجود  شود این تعلّق وكند صحنه عوض میبه عبارت دیگر محفوظ است ولی صحنه تغییر پیدا می
دارد این ربط بین انسان و بین پروردگار، ربط، ربط همیشگی است یك لحظه قطع بشود آن ربط چه چیز است؟ 

 رود.همه از بین می
مان خواب بود آمدیم تا اینجا. خواب گفتیم كه با موت یكی است. در آیه زند بحثخدا چرت نمی

هنْفسُه  شریفه داریم فَّى الْْ نامِهااللَه یهتهوه وْتهِا وه الَّتِي لهمْ تهمُتْ فِي مه حِينه مه
گیرد به كند، جان را میخدا توفّی می 1

طور آن كسی را كه در خواب است او را هم توفّی ایستد و همینكشد، قلبش میكل، كه دیگر شخص نَفَس نمی
ایی كه هست، اتّفاق افتاده هطور مرگكشد. مثل همینگیرد پس هر دو یكی است منتها فقط نفس میكند میمی

زند امّا مرگ مغزی انجام شده یا حتّی مرگ قلبی است ولی خب با دستگاهی، چیزی، پمپاژ منتهی قلب می
ایستد پس این حركتِ خون در بدن حركت كنند قلب میكند دستگاه را خاموش میكنند دستگاه دارد كار میمی

ا قلب را دربیاورند مثل این افرادی كه خب قلبشان را عمل تصنعی است حركت واقعی نیست مثل اینكه اصلً
كنند به چی؟ به ها را وصل میاندازند رگكنند جراحی باز، آن سیستم انتقال خون از قلب را از كار میمی

كنند به قلب. ها را وصل میكنند دوباره آن رگگرداند وقتی كه قلب را عمل میدستگاه. این دستگاه خون را می
اندازند. جراحی قلب باز اینطور است دیگر، خب حالا این انسان كه كنند؟ از كار میدستگاه را چه كار می آن

كند هیچ تفاوتی ندارد فقط این دارد كند؟ فرق نمیگردد با آن مرده چه فرق می[ میالآن خون ]او[ ]با دستگاه
 گردد هر دو یكی است.گرداند آن مرده خون نمیمی

كند خواب هم وضو را طوری كه بیهوشی وضو را باطل میكند همان[ وضو را باطل میخوابلذا این ]
كند امّا یك قسم داریم آن چرت است، چرت یك مقدار حواسّ انسان هست، چشم نمی بیند ولی باطل می

ن شنود لذا اگر یك خورده شخصی بلند صحبت كند انسان از آن حالت چرت بیروگوش یك صداهایی را می
 آید این مبطل وضو نیست.می

لا تهأخُْذهُُ سِنهةٌ وه لا نهوْمٌ 
گیرد، تا خدا بخواهد چرت بزند عالم بهم ریخته، لذا حواسّش خدا را چرت نمی ٢

جمع است مبادا چرتش بگیرد مبادا خوابش ببرد! ها؟ به خاطر اینكه دم و دستگاهش هم از كار نیفتد چهار 
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شود مقام قیومیت حقّ. قیومیت دارد. قائم است، قیوم به ذات چی؟ این می شودچشمی مواظب است، این می
ی اشیاء. پس آن جهت تكوینی، بین انسان و بین پروردگار، آن ربط همیشه هست است، قائم است بر همه

وقتی كه آن ربط همیشه هست پس چرا آن ارتباط گاهی باشد گاهی نباشد؟ چرا؟ وقتی كه آن جنبه تعلّق نفس 
ی اشیاء و بین پروردگار هست چرا گاهی از اوقات ما بتوانیم با خدا صحبت كنیم؟ بتوانیم با خدا اتّصال ن همهبی

برقرار كنیم؟ بتوانیم گاهی اوقات دعا كنیم؟ چرا؟ و بعضی از اوقات نتوانیم؟ این چه چیز است؟ باطل است. 
ی اتّصال، ی تدلّی و آن جنبهی ربطی و آن جنبهی تعلّق و آن جنبههمیشه بین انسان و بین پروردگار آن جنبه

بین انسان و بین پروردگار، بین حیوان و بین پروردگار، بین جمادات و بین پروردگار، در تمام اینها وجود دارد 
 یك خاطره از ذهن یك نفر بگذرد انعكاسش در جای دیگر است.

سته بود با شاگردانش مشغول صحبت یك وقتی شاگرد یكی از بزرگان به سفر رفته بود آن شخص نش
بود، یك مرتبه گفت وای به حالش، وای به حالش، وای به حالش هیچ كدامشان نفهمیدند بعد یك مدّتی 
الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. نفهمیدند چی گفت؟ چی بود؟ اوّل چی بود؟ بعد چی شد؟ وقتی كه او از سفر 

ای را دیدیم، وای به حالش یعد یك مدّتی یم همچنین مسألهبرگشت گفتند فلانی! ما یك روز نشسته بود
رفتم در این موقع یك گفت من در آنجا در ماشین نشسته بودم و داشتم میالحمدلله، گفت عجب، عجب. می

ای، در همان لحظه، بعد از یك مدّتی استغفار كردم دیدم مكدر ای از ذهن من عبور كرد. یك خاطرهخاطره
گذرد رود یك خاطره از ذهنش میكردم و دیدم آن حالتم برطرف شد. ]او[ دارد تو ماشین میشدم و استغفار 

گوید وای به حالش، وای به حالش! ها؟ یعنی بدون اینكه كاری انجام بده، ]او[ آنجا نشسته، تو مجلس، می
عد از مغرب چی؟ این یعنی همیشه در باز است همیشه اتّصال هست. صبح، عصر، بعدازظهر، نصف شب و ب
 و عشاء و اینها ندارد قضیه، این جهت اتّصال، دائماً و متّصلًا این مسأله وجود دارد و برقرار است.

مرحوم آقای حدّاد رضوان اللَه علیه به یكی از بستگان ما كه با ایشان ارتباط داشت، مدّتی ارتباط داشت 
سائلی پیش آمد. عبارتی كه به ایشان گفته بود موقعی كه ها البتّه بعدها مكرده و این حرفو از ایشان استفاده می

گفتند هر وقت در مشكلی واقع شدی مرا به یاد بیار، هر وقت. این عبارتی خواست بیاید ایران، این بود، میمی
خواستم برگردم گفت آمدم در ایران و موقعی كه میگفت من آمدم در ایران، میبود كه به ایشان گفته بود. می

ام به اشكال برخورد كرد به اشكال برخورد كرد با اینكه افرادی هم بودند كه برایش فعالیت ق، گذرنامهعرا
گفت این در زدیم آن [ به اشكال برخورد كرد افراد متنفّذی هم بودند آن زمان سابق و اینها. میكردند ]ولیمی

و یادم رفته بود از این قضیه كه موقع آمدن گفت من یك روز بعدازظهر دراز كشیده بودم در منزل در زدیم می
گفت یك مرتبه یادم آمد گفتم آقای حدّاد فرموده بود هر وقت به مشكلی برخورد كردی ما را به یاد بیار، می

ها! حالا وقتش است. تا گفتم حالا وقتش است یكدفعه دیدم تلفن زنگ زد عموی او از پشت تلفن گفت 
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چه چیز است؟ او خواب و بیداری ندارد آنجا، آقای حدّاد در آن موقع  ات درست شد. خوب اینگذرنامه
[ گوید همین كه گفتم حالا وقتش است یك مرتبه دیدم عمو ]یمفرض خوابیده بود، خواب و بیداری ندارد. می

بود كنم الآن امضاء كردند درست شد. سر هیچی گیر كرده گفت الآن من از اداره گذرنامه دارم به تو تلفن می
 1.لا تهأخُْذهُُ سِنهةٌ وه لا نهوْمٌ  طور امضاء كرده بودهمین

عَة  »فرمايد: امام سجّاد عليه السّلام می های طلب خدايا من راه ٢« اللَهمَّ إنّّ اجِدُ سُبُلَ المَطالبِِ الَيْكَ مُشَْْ
ت منتظر نشويم نصف شب بينم هميشه بين خود و بين تو راه باز است هيچ وقرا هميشه به روی خودم باز می

بشود بلند شويم برای نماز آن موقع دعا كنيم همين الآن دعا كنيم ساعت چند؟ مثلًا نه و دو دقيقه همين الآن، يك 
فرمايد و ساعت قبل دو ساعت بعد، صبح ظهر وقتی كه خدا اينطور است و خصوصياتی دارد كه حضرت می

ات ..... خب راه به سمت خودش را هم هميشه باز نگه داشته دائمًا بر احوال ما اينطور است و اين خصوصي
رويم به طرفش گاهی ديگر، راه به سوی خودش را هميشه باز نگه داشته، هميشه درها باز است حالا ما گاهی می

 رويم.نمی
مرحوم آقا شیخ حسنعلی اصفهانی رحمت اللَه علیه ایشان در كتابی كه در احوالات ایشان نوشته شده 

نویسند گرچه زمان، زمان غیبت است و باب بسته است ولی فرق بی را دارند كه به یكی از شاگردانشان میمطل
توجّه به راه خودش برود و بین كسی كه بیاید پشت در ولو در بسته است ولی است بین كسی كه در خیابان بی

 ! اینطور نیست قضیه.در همان پشت در بایستد خیلی فرق است. عرض ما به ایشان این است كه نه
آن امام زمانی كه برای ما غیبت با حضورش تفاوت پیدا كند ما آن امام زمان را قبول نداریم، هیچ وقت، 

كند بكند برای او خواهیم كه غیبت و حضور او، برای او تفاوت نكند حالا برای ما تفاوت میما امام زمانی می
ما كی هستیم؟ آن ذرّه كه در حساب نیاید ماییم. ما كی هستیم؟ كی تفاوت نكند و مهمّ اوست مهمّ ما نیستیم و 

گفته در بسته است؟ ابداً، ابداً، ابداً در بسته نیست امام زمان علیه السّلام اگر قرار باشد حضور فیزیكی او و 
دی در ام فرخارجی او موجب بروز نعمات بشود پس با بقیة مردم چه فرقی كرد؟ خب من الان در اینجا نشسته

توانم از همین جا كه كمك كنم. خیابان نیاز به كمك من دارد خب من باید بروم پایین، بروم پیشش دیگر؟ نمی
 خب امام زمان هم اینطور است مثل ما! چه فرق كرد با ما؟ او دیگر امام نیست.

س است، به ولایت امام زمان كه ولایتِ فیزیكی ظاهری نیست. ولایت، تكوینی است مربوط به عالم نف
السّلام كه در غیبت است كند بین امام زمان علیهظاهر ربطی ندارد، اصلًا به ظاهر چه ارتباطی دارد؟ چه فرقی می

جعفر در زندان بنكند؟ تازه موسیجعفر علیه السّلام كه در زندان هارون است؟ چه فرق میبنو بین موسی
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آیند حضرت را با تازیانه بزنند! بیند دیگر مأموران هارون نمیبیند لااقلّ امام زمان شكنجه نمیشكنجه هم می
كند؟ جعفر را. واقعاً چه كشیدند این بزرگان؟ ها چه فرقی میبنزدند، موسیآمدند حضرت را با تازیانه میمی

اگر قرار به غیبت فیزیكی است كه آن هم تو زندان است تازه تو غل و زنجیرم هست. حالا حضرت دیگر 
رود در هر شهری بخواهد، در هر جا، رود هر جا بخواهد میخواهد میغل و زنجیر نیست هر جا می دستاش

 برند.ایام حج هم كه در مكّه حضور دارد دیگر، خود حضرت تشریف می
یا اینكه اصلًا امام صادق در مدینه است خوب امام صادق در مدینه است با آنی كه در مشهد است چه 

كند؟ الآن امام زمان در فلان منطقه فرض كنید او تو مدینه است او تو مشهد است چه فرق می ربطی به او دارد؟
كند نسبت به افرادی كه در قم هستیم، پس فردا امام زمان بخواهد مثلًا در شیراز زندگی كند حالا زندگی می

شود در بیابان، كویر لوت و میسلیقه نیست اتّفاقاً خیلی هم خوش سلیقه است بلند نبالأخره امام زمان كه بی
دانیم حالا رود یك جایی كه آب و هوایی دارد بالأخره ..... حالا كجاست ما نمینمك و اینها، بالأخره می

كند ما در قم، گوئیم فرض كن مثلًا من باب مثال شیراز، خیلی خب حضرت فرض كنید در شیراز زندگی میمی
تر تر است، امام زمان كه به ما نزدیككند. تازه این راه كه نزدیكزندگی میجعفر در مدینه بنخب با اینكه موسی

جعفر كه تو مدینه است. امام صادق كه در مدینه است با شیعیانش كه در مشهد هستند. چه بناست تا موسی
دانیم نمی فرق كرد؟ پس اینها همه مال چه چیز است؟ مال غفلت است مال این است كه ما مقام امام و ولایت را

ما اصلًا از ولایت خبر نداریم جان من. كه ولایت اصلًا چیست؟ غیبت چه چیز است؟ حضور چه چیز است؟ 
 ها چه چیز است؟این حرف

تر از السّلام به آن مقدار به ما نزدیك است كه ما به لباسی كه پوشیدیم نزدیكیم، او نزدیكامام زمان علیه
ها چیه اریم. باب بسته است یعنی چی؟ در بسته است یعنی چی؟ این حرفاین لباسی است كه الآن به تن د

ی قبل از آن ولایت ائمّه آقا؟ ولایت امام علیه السّلام ولایتِ باطن است. اصلًا به ظاهر كاری ندارد چطور اینكه
ختند الآن آن محلّ حضرت، ولایت امام عسكری .....، امام عسكری را متوكّل و اینها گرفتند اصلًا تو زندان اندا

گویند شما یك مقدار بیآیید كنار، یك مسجد بسیار دفن امام عسكری، منزل آن حضرت بود، معسكر به این می
گویند محلّ گویند. در آنجا میدانم دیدید شما ملویه میای است در سامرّاء نمیبزرگی است كنار یك مناره

هایی كه بانكردند مثل دیدهبانی مید بسیار ارتفاع دارد آنجا دیدهكردنبانی میرفتند دیدهبانی بود كه میدیده
خب الآن هست و اینها. منتهی خب حالا با وسایل چیز است و اینها. در كنارش یك مسجد بسیار بزرگی است 

رّف كه آنجا معسكر بوده، محلّ سربازان متوكّل بوده، هم مسجد بوده و هم معسكر بوده و این دفعه هم كه ما مش
شود كه ما را بردند كه نگاه كردیم دیدیم دارند یك آثار باستانی از زیر شده بودیم رفتیم در همانجا، عرض می

آوردند كه مربوط به همان زمان بوده كه خاك رویش را گرفته بود آورند، از زیر زمین داشتند درمیخاك درمی
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السّلام است اصلًا عمر امامت خودش امام عسكری علیهكردند این مال همان زمان هایش را چیز میداشتند پایه
 را در معسكر گذراند ارتباط حضرت با افراد قطع بود الّا شدَّ و نَدَر كه چطور حضرت بودند!

السّلام مقداری از اواخر عمرشان، آن حضرت اصلًا در معسكر بوده ارتباط نداشتند با امام هادی علیه
تواند هر جایی تو غیبت بودند؟ اصلًا ارتباطی نداشتند. چطور كه امام زمان الآن میافراد پس بگوییم كه اینها هم 

توانستند بروند، اگر به حسب ظاهر باشد، به حسب امامت خب آن یك مطلب دیگری است. به برود آنها نمی
لشكرگاه  رود ولی امام هادی و امام عسكری توی عسكر و تویحسب ظاهر امام زمان هر جا الآن بخواهد می

جعفر چند سال در زندان حبس بود در سلول انفرادی حضرت را حبس كرده بودند به بنحبس بودند موسی
غلّ و زنجیر بسته بودند در آن اواخر، خیلی عجیب ها! به پاهای حضرت! آن وقت در عین حال موسی بن 

ها چیه؟ دود بود؟ این حرفجعفر اطّلاع نداشت؟ باب بین حضرت و بین شیعیانش مسدود بود؟ ارتباط مس
ای كنند غیبت حالا چیه؟ غیبت از چشمان مخفی است همین والّا مسألهشنوند خیال میحالا اینها یك غیبتی می

تر از خود امام زمان است پس بنابراین اتّفاق نیفتاده تازه پدران آن حضرت از نظر ارتباط با مردم دستشان تنگ
 باب باز است.چیه؟ همیشه در باز است همیشه 

 [گر گدا كاهل بود *** تقصیر صاحبخانه چیست؟ ]نیست
خب دیگر وقت گذشت و به اینجا رسید. گفت چی؟ دفتر تمام شد و به آخر رسید عمر ما همچنان در 

های بعد. یكی و دو سه شب دیگر بیشتر باقی شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد برای شبایم. اناوّل وصف تو مانده
 مان كرده است.نمانده تا ببینیم خدا چه قسمت

  
 محمد اللههم صل علی محمد و آل


